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 علمی ـ تخصصی  نامه فصلدو 
 6931 پاییز و زمستان، 2 شماره، اولسال 

 1یوندیپ عضوطهارت 
  __________________ 2مهدی روشنایی  _________________  

 دهیچک
موضوع مقاله پیش رو مطهریت و یا عدم مطهریت عملیات پیوند عضو جداشدد  ا  انادا    

حیوا   ند  یا مرد  به اناا  است و به تبع آ  طهارت و یا نجاست عضو پیوند  د  شد   یا
جدا شد  شخص  عضو .1 اعضا به چند صورت قابل تصور است: وندی. پروشن خواهد شد

عضدددو   .3  د  شود؛ وندیپ یگریبه شخص د یعضو مالمان .2 شود؛ د   وندیبه خودش پ
  د  شود. وندیپ یبه مالمان نیالع نجس وا یعضو ح .4  د  شود؛ وندیپ یبه مالمان یکافر
ها؛ ب(  عضو در تمام صورت وندیوجود دارد: الف( طهارت پ دیدگا  بحث سه نیدر ا

ا   یج( اگر عضو شود؛ یها باعث طهارت آ  نم ا  صورت کی چیاعضا در ه وندیپ
 د پاک است.مور نیا ریاما در غ ،پاک شود اتی د  شود، معلوم ن وندیپ نیالع نجس
و  دیددگا  هدا   ا ید پس ا  ب اند یاست. نو یو اسناد یا کتابخانه رو شیمطالعه مقاله پ روش
را  یوندد یو بده تبدع آ  طهدارت عضدو پ     وندد د  یپ تید ، قدو  بده مطهر  هدا  آ  ادله یبررس
 .ندگزی یبرم

 و مطهریت، طهارت ،وند د یپ ،یوندیعضو جدا شد ، عضو پ :یدیکل واژگان
 .نجاست

                                                      
 11/12/39: مقاله دییتأ خیتار               12/11/39: مقاله افتیدر خیتار .1

 حوزه علمیه قم. پژوه سطح سه دانش .2
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 مقدمه
از مسائل مورد ابتلای جامعه اسلامی پیوندزدن عضو جدا شده است. اگر عضو جدا 

باشد لازم  شده از انسان یا حیوانی را به شخصی پیوند بزنند که اعضای بدنش پاک می
شود؟ که  شدن روح باعث طهارت می است بررسی شود آیا پیوند این عضو بعد از دمیده

 گوناگونی مسائل ید توجه داشت که پیوند اعضادر نتیجه عضو پیوندی پاک باشد. با
 جداکردن عضو از بدن که اینآن،  برابر در گرفتن پول صحت آن، جواز: جمله از دارد؛
 شودمی پیوند بحث مطهریت جهت از فقط اینجا در .آن مانند و نه یا شود می دیه باعث

 واگذار می شود. خودش محل به دیگر های جهت از بحث و

 به چند صورت قابل تصور است: پیوند اعضا

 شود؛ عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می. 1

 عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛. 2

 عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛. 9

 یوند زده شود.به مسلمانی پ مانند چشم سگ العین عضو حیوان نجس. 4

بیه   قیرار میی گییرد سی س    بررسیی   موردابتدا اقوال در مسئله بیان و پس از آن ادله 
 پرداخت خواهد شد.شده  های نام برده بر مصداق ها آن تطبیق

 ها دیدگاه
 عمده وجود دارد: دیدگاهدر این مسئله سه 

 امیام ها باعث طهارت است؛ فقیهیانی ماننید    پیوند عضو در تمام صورت :طهارت .1

 هستند. وی نوشته است: بر این باور تحریر الوسیلهدر  خمینی
بعید از آن   ولیی  ؛مانعى ندارد و میت غیر مسلمان براى پیوند زدنقطع عض

شود و اینكه میته است و نماز در آن صحیح  اشكال در نجاست آن واقع مى
ممكن است گفته شود در جایى که حییات در آن حلیول نمایید از     .نیست

پیس پیاک و زنیده     .گیردد  شود و عضو زنیده میى   عضویت میت خارج مى
همچنین است اگیر عضیوى از حییوان     ؛شود و نماز در آن صحیح است مى

قطع شود و لو نجس العین باشد و پیوند شود پس زنده به حیات مسیلمان  
 .1شود

                                                      
 .424ص ، 2 ، جتحریر الوسیلهخمینی،  . امام 1
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صورتی را بیان کرده که عضوی از مرده غیرمسیلمان جیدا شیده    وی در این عبارت 

گونه است؛ چون بعید   شود حكم درباره مسلمان هم این است. از این عبارت استفاده می

تعبیر بیه غیرمسیلمان    که این کند، عضو انسان دیگر شده است و حیات پیدا می که این از

این حكم تفاوتی بین مسلمان  باشد؛ وگرنه در کرده به جهت حكم جواز پیوند عضو می

دن داند عبارت است از عضو حی شی  و غیرمسلمان نیست و آنچه وی ملاک طهارت می

 س س فرموده است:ها وجود دارد:  که در همه صورت
العین هم پیوند زده شود، پیوند آن  حتی اگر عضو جدا شده از حیوان نجس

 عضو باعث طهارت آن است.

 1.است نظر را برگزیدهع )پیوندزدن( همین در بحث ترقی نیز محقق خویی

شیود.   ها باعیث طهیارت آن نمیی    یک از صورت پیوند اعضا در هیچ :عدم طهارت. 2

 یشیان ا .دیدگاه اسیت  قائل به این -هر چند به صورت احتیاط وجوبی  - تبریزی آیت الله

 :نویسد می ،برد می بعد از اینكه هفتمین مطهر را انتقال نام
وده و از باشد که دیگر به همان چیزی که قیبلا بی  ای  هباید به گوناین انتقال 

 ماننید  وگرنه پاک نخواهد شید؛  ،نسبت داده نشود آن انتقال داده شده است
ای جدا شده باشد و بیه بیدن دیگیری پیونید      جزیی که از بدن زنده یا مرده

ایین   دلییل ایین بیه    کنییم.  داده شود که بنابراحتیاط حكم به نجاست آن می
 2ی آن که موجب نجاست بود باقی مانده است. ی اولیه که اضافه است

جزء حی شدن برای طهارت کیافی   ،که در پیوند عضو نویسد وی در این عبارت می

که عضو پیوندی در میوارد    بلكه باید جزء موجود پیشین شمرده نشود؛ در حالی ،نیست

اسیت، جیزء پیشیین هیم شیمرده       جزء موجود زنیده شیده   که این پیوند اعضا افزون بر

طور مثال، اگر چشم سیگی بیه چشیم مسیلمانی      شود و مجمع هر دو عنوان است؛ به می

گویند: این چشم  اما می ،شود پیوند زده شد، هر چند اکنون به آن چشم مسلمان گفته می

شود همان جیزء   گونه که اگر از آن هم جدا شود، گفته می همان چشم سگ است؛ همان

 ه شده است.پیوند زد

                                                      
 . 424ص  ،1 ج ،الصالحین منهاجخویی،   .1
 .191ص  همان .2
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 وی همچنین در احكام پیوند اعضا فرموده است:
قطع عضو از بدن انسان کافر با هدف پیونید زدن بیه بیاطن بیدن مسیلمان      

همانطور که پیوند زدن عضوی از اعضای بیدن حییوان نجیس     ،جایز است
 1.العین مانند سگ و غیره جایز است

عضوی را به صورتی پیوند  های وی نیز آمده است که اگر در برخی دیگر از عبارت 

ای در بیدن شخصیی    حفیره  کیه  این بزنند که پوست روی آن بروید، اشكال ندارد؛ مانند

 وپدیدآمده و مقداری گوشت از بدن وی یا حیوانی جدا کنند و در آن حفره قرار دهنید  

باشد اما در باطن بدن وی  زیرا اگر چه نجس میوست جدید بر روی آن به وجود آید؛ پ

 است.

العین پیوند  اگر عضوی از نجس: العین و غیر آن ن پیوند عضوی از نجستفصیل میا. 3

قائیل بیه    شهید صدردر غیر این مورد پاک است.  وزده شود، معلوم نیست پاک شود 

 فرماید: این قول بوده و می
اگر عضوی از حیوان نجس العین به بدن حیوانی که نجیس العیین نیسیت    

 2حكم به طهارت آن شود. نیست که به خاطر پیوند،شود معلوم پیوند داده 

فقط دربیاره   که این اما از است؛ های دیگر را مطرح نكرده وی در این عبارت صورت

شود میوارد دیگیر را پیاک     است، استفاده می  العین اشكال کرده پیوندزدن از حیوان نجس

 ؛شیود  العین می نجس د. باید توجه داشت اگر عضوی از حیوان یا انسان جدا شود،دان می

 العین جدا شود. اما عبارت وی این است که از حیوان نجس

هیر جیا نجاسیت عضیو      کیه  ایین  و آن است تفصیلی دیگر را هم مطرح کرد ممكن

بیودن   اما اگر از جهت میرده  ؛شود بودن باشد، بعد از پیوند پاک می پیوندی از جهت مرده

العین است، در این صورت پیاک   ضو نجسطور مثال، از این جهت باشد که ع به ونباشد 

 شود. تر می روشن ها در اثنای استدلال شود شرح این تفصیل نمی

؛ زیرا در صورت عدم اثبیات ادلیه   ابتدا به بررسی ادله قول نخست پرداخته می شود

شود و اگر ادله آن اثبات شود با بررسی ادله نجاست ییا طهیارت   آن، قول دوم اثبات می

                                                      
 .441، همان .1

 .942ص  ،الواضحة الفتاوى صدر، .2
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 اولبرای اثبات قیول   العین درستی قول سوم هم بررسی خواهد شد. نجسعضو پیوندی 

 .شود در ادامه بررسی می وجود دارد که هاییدلیل

 دلالت روایات خاص بر طهارت
طهارت عضو پیوندی دلالت دارد. مقتضای این امر ها بر  دو یا سه دسته از روایت

 وجود دلیل بر دیدگاه اول است.

 ها دلالت دارند بیر  این روایت؛ وسیله معصومان پیوند عضو بههای دال بر  روایت. 1

 اند. ای را به شخصی پیوند زده عضو جدا شده معصومان که این

 چنین نقل شده است:خرائج راوندی از  بحارالانواردر : روایت خرائج راوندی. 1.1


؛ 

او بیا   و دست معاذ بن عفراء را قطع کیرد ضربتى زد در جنگ بدر ابوجهل 
آمد. حضرت دست قطع شده را سر جیایش   دست بریده حضور پیامبر

 1.هم چسبید و خوب شده آب دهانش به آن مالید، ب گذاشت و از

عضو جدا شده از شخص زنده را پیوند زده و نفرمیود ایین    پیامبر اکرمطبق این نقل 

اطلاق مقامی و عدم تنبیه حضیرت بیر    ینا و نجس است و برای وضو اشكال دارد.عض

زیرا حضرت در حالتی قرار گرفتیه اسیت کیه بایید      ؛نجاست آن دلالت بر طهارت دارد

 باره فرموده بود، نقل شده بود. تنبیه فرماید و اگر مطلبی در این

روایت، مرسل اسیت و   سنددو اشكال به این روایت متوجه است. اول آنكه  اشکال:

تیواتر   پییامبر اکیرم  هیای   دلیل استدلال به آن تمام نیست؛ البته مجموعه معجزهبه همین 

ها باید سند روایتیی کیه بیر آن دلالیت      تک معجزه اجمالی دارد؛ اما برای استدلال به تک

گر این است که فقیهان در ذیل آیه شریفه دی اشكال شد.دارد تمام با


زیرا ابلاغ  ،اند: معلوم نیست در آن عصر نجاست شرعیه جعل شده باشد فرموده 2

 پییامبر اکیرم  كام شرعی به صورت تدریجی بوده است و معلوم نیسیت در زمیان   اح

                                                      
 .21ح ، 11ص ، 11ج ، بحارالانوارمجلسی،  .1
 .21. سوره توبه: آیه 2
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بنابراین شاید دلییل عیدم    ا شده از شخص زنده بیان شده باشد.اساساً نجاست عضو جد

که از سوی شیار  هنیوز نجیس     است بیان حكم نجاست از سوی آن حضرت این بوده

م زنده بماند و اگر هیم  زمان ابلاغ حك این شخص تا که شده و معلوم نبوده شمرده نمی

زنده باشد، حكم را خواهد فهمید. با توجه به این مطلیب وجهیی وجیود نیدارد کیه آن      

 حضرت شرعاً به بیان حكم آن ملزم باشند.

 در بحار چنین نقل شده است:؛ نامنؤم امیربه وسیله دست افلح  پیوندزدن. 2.1








وارد شید و   ه بر امیر المیممنین از ابن عباس نقل شده است که مردی سیا
کیه مین   چرا ؛منان مرا پاک کنای امیر ممسه بار به دزدی اقرار نمود. گفت 

 آنكه به امام حسندزدی کردم. حضرت دستور به قطع انگشتان او داد. تا 
 را نیزد  آن میرد  حسین . امیام  سییاه پوسیتت  فرمود بر تو باد بیه عمیوی   

در جیای خیود    و حاضر نمود و حضرت دست او را گرفت المممنینامیر
کلماتی بر زبان جیاری  پوشیده نصب نمود و ردای خود را بر او پوشاند و 

 1.به حال عادی بازگشت این هنگام دست آن مردنمود. در 

بعید از اتصیال و    شیده  برییده اگر این دست تقریب استدلال بدین صورت است که 

شخص بیه زحمیت   آن چون  ؛کردند این کار را نمی ممنانامیر مپیوندزدن نجس بود یا 

نجاست دست و لزوم پرهیز از آن سازگار نیست یا وی کردن به  افتاد و این با محبت می

طور معمول اکثر کارهیا را   و بهبوده  یکه دست راست وویژه  به کرد، می اعلام یبه ورا 

 «» به دلیل بدین جهت است که باتوجه ینا .داده است با آن انجام می

 .ارشاد جاهل لازم است

                                                      
های دیگری نیز نقل شده است که اصل پیوند خوردن دسیت توسیط معصیوم را     این جریان به شیوه .1

ص ، 41ج  و 212ص ، 41ج  ،بحاار دلالت داشته و از این روی تاثیری بر استدلال ندارد. مجلسیی،  
211. 
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و  اسیت ف یسند این روایت ضعروایت متوجه است. اول آنكه  دو اشكال به :اشکال

 هیر ییک از   معجزات امیرمومنان علیه السلام برای اثبیات  تواتر اجمالی چنان که گذشت

اشیكال دیگیر آنكیه     .محل اشكال است ،بتواند مستند فقهی واقع شود که این یبرا ها آن

اسیت و  افتیاده   اتفیاق در چیه عصیری    هیا  آن ت یا بیانامعلوم نیست تشریع تمام نجاس

هرات انجاسیات و طی  تمیام  معلوم نیست تشیریع   پیامبر اکرمدر زمان که گونه  همان

در زمان ائمه بعید   بله .هم این ابلاغ ثابت نیست نامممن امیرابلاغ شده باشد، در زمان 

 امییر زمیان   در معلیوم نیسیت   اما وجود دارد جزم به ابلاغ صادقامام و  امام باقر مانند

که به استصحاب عدم تشیریع   -ابلاغ استصحاب عدم  بنابراین ابلاغ شده یا نه؛ نامممن

 .شودبه ابلاغ پیدا تا وقتی قطع جاری است  -گردد برمی

رواییت دیگیری کیه    ؛ نامؤمنا  امیروسیله  بههمدانی  یدع  بن دست هشام پیوند. 3.1

امییر  وسییله   بیه  عیدی  بین  هشامممكن است به آن استدلال شود، متضمن پیوندزدن دست 

 روایت چنین نقل شده است: است. مممنان


؛ 
 صیفین قطیع شیده بیود.    عیدی همیدانی در جنیگ    بنیكی از دستان هشام

را  شدست او را گرفیت و چییزی را تیلاوت کیرد و دسیت      المومنینیرام
یزی را تیلاوت کردیید؟ فرمیود:    چسباند. هشام گفت یا امیرالمومنین چه چ

چیک  را کو انگار کیه  ! گفت:  هشام .تابالک فاتحة

 1.او را رها کرد و رفت شد و حضرت شمرده بود لذا دوباره دستش جدا

اهمیت سیوره مبارکیه فاتحیه    هشام د اما وقتی پیوند زدنرا  هشامحضرت ابتدا دست 

 دسیتش  شیمارد  میی  کوچیک  -دهند می انجام آن به واسطه را پیوندزدن حضرت که –را

 .شود جدا می

ضعف سند و عدم قطع به ابیلاغ نجاسیات در زمیان    ی پیشین یعندو اشكال  :اشکال

 .استوارد هم جا  در این امیر مممنان

                                                      
 همان. .1
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د کیه از نقیل   شیو  هادگونه پاسخ د اینها  ضعف سند این دسته از روایتممكن است 

حاصیل   ها آن اطمینان به عدم کذب همهسه یا چهار روایت در یک موضو  برای انسان 

و  یجعل ندتوان نمی ها این روایتتمام ل شود که اگر برای کسی اطمینان حاصو  شود می

 .شود برطرف می ها آن اشكال سندی ،دنکذب باش

پیونید عضیو    ،ای از روایات در پاره؛ نامعصوم پیوندزدن مورد تأیید های روایت. 2

 مورد تایید معصوم قرار گرفته است.

محرمیه   از ابیواب اطعمیه   99 در بیاب  وساائل صیاحب  : زراره بن روایت حسین. 1.2

 :دنویس می



 پرسیید  گوید: پدرم در حضور مین از حضیرت صیادق     حسین بن زراره

اى جاى آن نهد؟ فرمیود:   تواند دندان انسان مردهافتد، می مردى دندانش مى
1ندارد. یمانع

 

و با پیوند، عضیو نجیس    اشكالی ندارد اصل پیوندزدن که  شود استفاده می از روایت 

 اگیر  پیس  .انید  تفصییل نیداده   کیافر  و انمسلممرده انسان  بین امامزیرا  پاک می شود؛

دادن باشد زیرا ممكین   از غسلپیش  ؛ هر چندپاک است شدندان ،باشد اناز مسلم دندان

روح شیمرده   بیی  پاک است و دنیدان از اجیزای   انح مسلمرو بی یاجزا گفته شوداست 

نجیس   نییز  ح کیافر رو بیی  یاند که اجزا تصریح کرده لمااما اگر از کافر باشد ع شود؛ می

 .است

 ،را به جای دندان خودش کاشته باشید  ای مردهدندان  یاگر این شخصبر این اساس 

 است. شدن دندان پاک ،این جوازلازمه و  جایز است

 شیده نیسیت؛  تلازمی میان جواز پیوند وطهارت دنیدان پیونید زده    :کسی بگویداگر 

امیا  ؛ اشیكال نیدارد   ،در عقیب دهیان باشید    شیده  پیونید زده  دنیدان  در صورتی که یراز

خیورد   آب یا غذا می این شخص وقتی وحكم عضو ظاهر را دارد  های جلو قطعاً دندان

                                                      
 .12ح ، 119، ص 24 ، جوسائل الشیعةحرّ عاملی،  .1
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دنیدان   بیین  امام :گفته می شود، در پاسخ شود کند و نجس می ملاقات می دندان با آن

و  سیازگار نیسیت   «لابأس  »اطیلاق   بااست و تفصیل یادشده   دهدان تفصیلعقب  وجلو 

 .دنا گذاشتهفرقی بین دندان جلو و عقب ن عالمان هم

در  زراره بین  حسیین تمیام اسیت؛ امیا     سیعید  بین  حسیین هر چند اسناد شیخ بیه   :اشکال

 1.و حالش مجهول استندارد قدح  یارجال مدح  های باکت

این روایت تا سند  باشد و وی مینشانه وثاقت  از هر کسی یحیی بن صفوان نقل پاسخ:

از  یحییی  بین  صیفوان شیود   ثابت میی  روایتهمین  سند بر بنا بوده وتمام  یحیی نب صفوان

و اشیكال   باشید  میی ثقیه   زراره بین  حسیین ؛ بنابراین کرده است نقل حدیث زراره بن حسین

 شود. سندی مرتفع می

 راگ که این که عبارت است از شود اشكال برطرف می 2بنام یک بنابرپاسخ دیگر آنكه 

د به افراد بعد از اشتمام ب ویاصحاب اجما  و سند تا یكی از مشتمل بر  روایتی سند

اگر از راه بنابراین  ؛هم از اصحاب اجما  است یحیی بن صفوان .شود توجه نمی وی

عبارت زیرا  ؛روایت حجت خواهد بود ،اثبات نشود زراره بن حسینوثاقت  دیگری

 درباره« »اند:   معروف بین عالمان که گفته

 .و این یعنی حجیت روایت استصادق  یحیی بن صفوان

بلكه ممكن است ماننید   باشند؛ کافر نجس روح ی بیمعلوم نیست اجزا دیگر: اشکال

تواند شاهد بر همین مطلیب   می نیز ین روایتاد. نپاک باش خوکو  سگ روح ی بیاجزا

 .دباشبرای این مطلب  دلیل یعنی ممكن است همین روایت ؛باشد

تمیام  کیافر وجیود نیدارد و     یم اسیت کیه فرقیی بیین اجیزا     مسلّ نلماانزد ع :پاسخ

زییرا نیص خیاص بیر      و خیوک؛  سیگ روح  اجزای بی برخلاف ؛نجس است اعضایش

بیرخلاف کیافر    ؛وجود دارد ها آن و دندان مو ماننداین حیوانات  روح ی بیطهارت اجزا

 .یعنی همه اجزائش نجس است باشد میشود کافر نجس  و وقتی گفته می

خیالی از قیوت   بودن پیوند عضو جدا شده  برای پاکبنابراین استدلال به این روایت 

                                                      
کیه در  « » گونه آمده است: این 131ص ، طوسی شیخ رجالطور مثال در  به .1

 .ای به مدح یا قدح وی نشده است آن اشاره
 است. علامه فانیو  حاجی نوریو  جواهرصاحب  این مبنای مرحوم .2
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 .کند را نیز ثابت می جدا شده از دیگری ای که  شده پیوند زدهطهارت جزء  نیزنیست و 

و  آورده تهایی  در  طوسیی  شییخ ایین رواییت را   ؛ روایت اسحاق بان عماار  . 2.2 

 است:  هدرنقل ک ویاز  وسائلصاحب 



 



؛ 
روایت کرده اسیت کیه:    از پدرشان اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق

بردنید.   او را نزد امیرالمممنین على اى از گوش مردى را برید. ردى تكهم

اى را که از گوشش بریده شده بود،  حضرت او را قصاص کرد. آن فرد تكه
شت گرفت و خوب گرفت و با خونى که داشت به گوشش برگرداند و گو

درخواسیت قصیاص کیرد.     آمید و از او  شد. فرد اول نیزد امیرالمیممنین  

د و دستور داد تا دفن شیود و  حضرت دستور داد که دوباره گوشش را ببرن
 1ماند. فرمود: قصاص تنها به خاطر عیب و عارى است که از او بر جاى مى

 :دو احتمال وجود دارد چیست،« » معنای عبارت که این در

صورت معنیای رواییت    در ایناند.  علیه معنا کرده را مجنی «»ای  عده :معنای اول

علیه آن مقیدار از گوشیش    س س مجنی ؛جانی را برید حضرت گوش این خواهد بود که

که کنده شده بود را در حالی که هنوز خیونش خشیک نشیده و گیرم بیود بیه موضیع        

این برای جانی  و گوش جانی بریده شده است اما ،دیاب بهبود میو  چسباند شده می کنده

 .کنید  میی  قصیاص طلب  وآید  می نامممن امیر جانی خدمتدلیل همین  بهسنگین بود. 

بار اول جیانی آن را برییده   _  علیه را برای بار دوم برید مجنی حضرت دستور داد گوش

علیل ایین  و بعد در ت دفن آن دادبعد حضرت دستور به  _بود و بار دوم حضرت بریدند

یعنی تشریع و فلسیفه قصیاص    ؛قصاص به خاطر شین است کار به ظاهر عجیب فرمود

باید بر جانی هم شین وارد شود  ،علیه شین وارد شده است چون بر مجنی ؛باشد میشین 

در  ،شیود  برطیرف  هیا  آن یكیی از بقا. اگر شیین از   هم در واست  حدوثو این هم در 
                                                      

 .111ص  ،23 ج ،الشیعة وسائلحرّ عاملی،  .1
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بایید در دیگیری    ،بنابراین اگر در مورد یک نفر قابل التیام نیست ؛نباید باشد دیگری هم

 .انید  معنا کرده طور را این روایتاین  نهایبسیاری از فق. هم به همین صورت باقی بماند

 نویسد: وی میاست  محقق خویی ،طبق آن فتوا داده که ها آن یكی از

علییه   مجنیی  ( وگیوش او اگر عضوی از شخصی قطع شود )به عنوان مثال 

اش را در محیل  علیه عضو قطع شیده  کند س س مجنی طلب قصاص جانی
از بیین ببیرد و    توانید آن را دوبیاره   میی  خود بچسباند و خوب شود جانی

 1.نین استعكس مساله نیز همچ

 است: آورده کتاب دیگریدر  

 2.ی اسحاق بن عمار است دلیل این مطلب معتبره

حضیرت گیوش    که این یعنی جانی بعد از ؛مطلب مراد استعكس این  :معنای دوم 

علیه شیكایت کنید و    شود مجنی می باعثکند و این  گوشش را ترمیم می ،دنبر  را می یو

 .دنبربحضرت دوباره گوش جانی را 

 :اند کردهمعنا  طور این روایت را این خمینی امام مانند از فقیهان بعضی
ظیاهر آن   ،دبچسیب مجنى علیه آن را بچسباند و  واگر گوش او را قطع کند 

و اگر از جانى قصاص بگیرد پیس جیانى   شود  ساقط نمى است که قصاص
گوشش را بچسباند و چسبیده شیود در روایتیى آمیده کیه دو مرتبیه قطیع       

اند که: حیاکم دسیتور    بعضى گفته و شود تا آنكه رسوایى آن باقى بماند مى
 و آنكه او میته و نجس را حمل کرده استدهد؛ براى  به جدا نمودن آن مى

 9.در روایت ضعف است

شده به این رواییت   طهارت عضو منتقل اثبات برای از فقیهان بعضی :استدلال تقری 

دهند عضو پیوندشیده را   دستور میوقتی تعلیل حضرت  به این بیان که اند استدلال کرده

 قصیاص  بیودن  شین بنابراین؛ که قصاص از جهت شین است این است دوباره جدا کنند

و  اسیت شیین   پیونید عضیو،  میانع ایین    حقیقیت  ؛ پیس در انید  دانسیته  علت منحصررا 

در حالی کیه اگیر ایین     ؛حمل میته و نجس هم وجود دارد مانند اند مانع دیگری نفرموده

                                                      
 .31ص  ،المنهاج مبانی تکملةخویی،  .1

 .134 ص ،2 ج ،همان .2

 .144، ص 2، ج تحریر الوسیلة ،خمینیامام .9
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 گفتیه  پیشزیرا علت  ؛است گفته پیشاز علت  تر مهم ،نجاست مانعیت داشت یعنی علت

و   حمیل میتیه   امیا  یعنی شین حق طرف مقابل است که ممكن اسیت از حقیش بگیذرد   

 .بودن عضو پیوندخورده قابل رفع نیست نجس

حضرت تنبیه بر علت دیگیر نفرمیود دلالیت     که این اطلاق مقامی و ،به عبارت دیگر

 .نجس نیست عضو پیوندی علت دیگری وجود ندارد و حمل که این دارد بر

به ضعف روایت اشیاره کیرده    تحریر الوسیلهدر  امامچنان که گذشت  :اول کالشا 

 است.

بیه   طوسیی  شییخ اسیناد  . یمکن بررسیبرای بررسی ضعف در سند باید افراد سند را 

و  ثقیه هسیتند   صیفار  محمیدبن تا  ویتمام است و افراد واقع در سند  حسن صفار بن محمد

 گفتیه  خشیاب  موسیی  بین  حسین  بارهدر مرحوم نجاشی. هم از اجلاء و ثقات است صفار

 :است
مشهور و دارای علیم و حیدیث فیراوان     باشد. می از سرشناسان اصحاب ما

 1.است

 .ن معارض داردوبنابراین توثیق بد ؛را تضعیف نكرده است یو هیچ کسی و

 ؛ ب(عمییار سییاباطی بیین اسییحاقالییف( عنییوان بییرای دو نفییر اسییت: عمییار  بیین اسییحاق

هیر دو عنیوان توثییق دارنید و     اما  گفته نشده است باره ویدر ساباطیکه عمار  بن اسحاق

 .هم این اشكال نیست امام مراد

در هیچ کتاب رجالی توثیق ندارد. شاید نظیر شیریف امیام در ضیعف      کلوب بن غیاث

 .همین شخص باشد ،سند

 طوسی شیخ اما ؛رجال توثیق نشده است های بادر کت کلوب بن غیاثاگر چه  پاسخ: 

 آنیان  یكیی از  ه کیه عامی  ازبیه اخبیار جمیاعتی    اصیحاب  اسیت:   نوشته الاصوول ة عددر 

یک اگر » است: نوشتهبحث  هماندر  شیخ همچنینند.  ا هکرد است عمل کلوب بن غیاث

 ،معارضیی از میذهب حقیه نداشیته باشید     رواییتش  از غیرشیعه دروغگو نباشد و راوی 

انید.   عمل کیرده  ها آن به اخبار اصحاب : به همین دلیلاست نوشتهبعد  «.شود پذیرفته می

 مطلیب اگیر از ایین   . دانسیته اسیت   را ثقه میی  یو شیخ دشو می استفادهاین عبارت از 
                                                      

 .42ص  ،النجاشی رجالنجاشی،  .1
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وثاقیت   دلییل بیر  کننید   که طائفه به روایت یک شخص عمیل میی  همین شودنظر  صرف

 . پیس وجیود نیدارد   ةعأ  در  طوسی شیخکلام  بنابراین مشكل سندی با توجه به ؛است

 .اشكال دلالی باشد این روایت، از ضعف حضرت امامشاید منظور 

ی وقتاطلاق مقامی بیان این اشكال نیاز به مقدمه دارد و آن این است که  :ومد اشکال

 میردم  که عموم صادر شود در حالی وسیله معصوم به ناگفته یکه حكم شود میحقق م

 دسیترس در طور عیادی   بهبیان نشده یا  نیز دیگر روایتیو در  دارند غفلتبه آن  تبسن

آن مطلیب  بیه   -باشددر مقام حكم دیگری هر چند  -اگر متكلم به عبارت دیگر؛ نیست

شود و در جایی دیگر گفته نشده اسیت و حكیم آن    ها متوجه آن نمی ذهن ،توجه ندهد

 .مسئله در معرض وصول نیست

 :فرماید قصاص هستند که میحكم بیان در مقام  امیر مممنان اشكال این است که
 عضو را پیوند بزند،بعد آن  وشود واقع قصاص مورد کسی  عضو اگر

شده  پیوند عضو تسانجو طهارت یا  تواند دوباره آن را قطع کند حاکم می
 .حكم دیگری است که مربوط به قصاص نیست

 هیم  و اگیر  باشید  میموارد دیگر بیان شده و گفته شده است که نجس  این حكم در

توان  نمی پس ؛مورد غفلت نیست رایز باید بفرمایدتوان گفت حضرت  مینجس نیست ن

اطیلاق   کیه  این . افزون برکرد استدلال امام صادق و نامممن امیر کلاماطلاق مقامی به 

مبتلا به اشكال امكان عدم اعلام حكم طهیارت و نجاسیت در    امیر مممنانمقامی کلام 

 عصر وی است.

چون برای احكام غیر الزامیه لزوم  ؛اعم از نجاست است ،عدم بیان لازم :سوم اشکال

بیه ایین دلییل نجاسیت عضیو پیونیدی را بییان         امامممكن است و د بیان وجود ندار

 ،جیدا شیده بعید از پیونید    است عضیو   كنمم ؛موضو  احكام الزامیه نیست نكردند که

ممكین اسیت   یست یا الزامیه نموضو  احكام صورت  که در این باشد غیر منجّس نجس

 مانع از نماز نباشد. ،ده شدزپیوند اگر  باشد اما مرده
آن را  خیویی  محقیق های فقهی آمده و  این اشكال در برخی از کتاب :اشکال چهارم

 :ستا  بیان کردهبه عنوان قیل 
که ایین عضیو قطیع    است : ازاله از این باب در مقام اشكال گفته شده است
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ایین   و حضرت از باب نهیی از منكیر آن را قطیع کردنید.     میته است ،شده

 1.اشكال واضح الفساد است

از باب نهی  امام کرد،علیه گوشش را ترمیم  وقتی جانی یا مجنی که این مطلببیان 

بنابراین ؛ شده است بطلان نماز می باعثاز منكر آن را قطع کردند زیرا حمل آن در نماز 

 دارد. نجاستبر  دلالتروایت 

 این اسیت  نامممن امیرزیرا تعلیل  ،نص است برابردر  ، اجتهاداین استظهار :پاسخ 

 کیه  ایین  بیر افیرون   ،و نفرمود به خیاطر نجاسیت اسیت    است شینبه خاطر که قصاص 

 آن را ثابت کرد. عدمتوان  میبلكه  .ثابت نیست عضو پیوندیبودن  مرده

 داشته باشد:ممكن است دو استظهار برای روایت وجود  :پنجم اشکال

 باعیث ده و پیونید ز علییه گیوش خیودش را     ر روایت این است که مجنیوظه الف(

؛ اسیت  مربیوط ت بیه جیانی   روایچون  در روایت است «الآخر»ظهور در این معنا کلمه 

جیانی   «»در عبارت  «خرالآ»مراد از  علیه است. مجنی «خرالآ»مراد از  بنابراین

 .علیه بود مجنی بارهاز آن صحبت در پیشزیرا  ؛است

 .ده استز دپیونعلیه یا جانی  مجنی که این مردد است بین ب( ظهور روایت

از کیه   ایین اسیت  اشكال  ،دهزرا  پیوندعلیه این  این باشد که مجنی روایتاگر ظاهر 

 در صیورت وارد شیده   یعلییه کیه خسیارتی بیر و     پذیرفتنی نیست مجنیی  یعقلائنظر 

ظلیم   جانی زیرا ،باشد وی دوباره گوش شدن حكم شر  بریده، نقص خودن ردک برطرف

بیر  خسیارت وارد شیده    توانید  علیه میی  و مجنی به خاطر آن قصاص شده است وکرده 

 .دوباره بریده شود اش گوش ترمیم شده و عقلائی نیست دنترمیم کگوشش را 

ت دار و فاقد دلالت میان دلال مردد میان جانی و مجنی علیه باشد، معنای روایتاگر 

 رواییت در نتیجیه اسیتدلال بیه ایین      ،حجیت ندارد در این صورت همشود که  می مردد

 .صحیح نیست

کیه  طیور   همیان  ؛باشد دلالیاین ضعف  «ضعف ةفی الروای» از عبارت اماممراد شاید 

 یعقلائی  ، معنیای آن آن درسیت باشید  ادلیه  اگر سند » فرموده است:ربا  های هحیل بارهدر

 «.نیست

                                                      
 .131ص ، 42 ، جمبانی تکملة المنهاج. خویی، 1
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کنید کیه    در این روایت چند قرینه وجود دارد که روایت را ظاهر در ایین میی  پاسخ: 

اشیكال   به بریدن عضو پیونیدی وی  حكم این صورتجانی است و در  «»از  مراد

گیوش خیودش را    از قصیاص  زیرا اگر جانی گوش کسی را بریده باشید و بعید   ،ندارد

 پیشیین علیه حق دارد از دادگاه بخواهید جیانی را دوبیاره بیه حالیت       مجنی ،ترمیم کرد

 وعلییه وارد کیرده    بیر مجنیی  است که  نیشی برنوعی مكافات  حقیقتاین در  .برگرداند

 .باید در جانی هم وجود داشته باشد و حق ندارد آن را از خودش زائل کند

از علییه   یعنی مجنی «» در عبارتقرینه اول: 

تیرمیم   پیس از قصیاص   گوش خیود را  زیرا جانی ؛دجانی را کر طلب قصاصحضرت 

 .طور باقی مانده است همان ویگوش  و دکر

این است که بیه   »ظاهر  » در عبارتقرینه دوم: 

 .شد تكراردوباره  قصاص ،نامممن امیر حكم

 که این دلیل» :فرماید نسبت به معنای دوم معقول است. حضرت می تعلیلقرینه سوم: 

شین است و چون شین  به خاطر دستور دادم گوش جانی را ببرند این است که قصاص

 .«باید خودش هم متحمل آن باشد ،به مردم وارد کرده

هیایی وجیود دارد    گیریم روایتها نتیجه می از بررسی روایت :ها نتیجه بررسی روایت

الجمله بر طهارت عضو پیوندی دلالت دارد و این به منزله مقتضیی اسیت. بیرای    فیکه 

هیای   بررسی عدم مانع برای اثبات طهارت بایید بررسیی کنییم ادلیه نجاسیت، صیورت      

 گوناگون اعضای پیوندی را شامل نشود.

 بررسی وجود مانع در صور مسأله

 دارد: تصورچند  پیوندیعضو 

از خود شخص و گاهی از شخص دیگری است که آن شیخص   جدا شدهگاهی عضو 

 ،بیود مرده و اگر  مردهباشد یا  زندهدیگر ممكن است مسلمان باشد یا کافر و ممكن است 

از حیوان است که  جدا شدهو گاهی عضو  از غسل باشد یا بعد از غسل پیشممكن است 

 .زنده پاکیا از یک حیوان مردار العین باشد یا از  ممكن است از حیوان نجس
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 شخص زنده طاهر به خودش یا دیگری جدا شدهعضو  پیوند .1

آن است که  -یا اهل کتاب انمسلممانند  -عضو انسان محكوم به طهارت صورت اول

 .زنیم پیوند می یا دیگری را به خودش

میانع اثرگیذاری مقتضیی    کیه   عضو پیوندی باید از ادله نجاستبرای اثبات طهارت 

 نسبت به این عضو را مطرح کرده، شمول ادله نجاست ایدبشود بحث کنیم؛ بنابراین می

 .را بررسی کنیم انسان زندهاز  جدا شدهدلیل بر نجاست عضو 

بر عضوی که از شخصی جدا شده و دوبیاره   (:و لغت عرفدر صدق میته ) دلیل اول

صدق حقیقی عرفیی لویوی ییا    ، کند صدق می میتهعنوان شود،  به خودش پیوند زده می

 .نجاستوم دارد: حرمت اکل میته دو حكم مسلّو  صدق تعبدی تنزیلی

ن باطیل  امحققی بر عضو پیونیدی نیزد بسییاری از    میته  عرفی و لووی صدق: اشکال

و فقط شود  میته گفته نمی انسان زندهاز  ی جدا شدهزیرا در عرف و لوت به اجزا ؛است

بیر  مجازی  البته ممكن است اطلاق ؛گویند می همیت ،شودخارج به کلّی روح از آن  وقتی

 شود. نمی ه بر آنکلمه میت حقیقی اطلاق اما شود به این معنا که حس و روح نداردآن 

و  شیهید صیدر   ،خیویی  محقیق  ،امیام  ،گونه است در عرف و لوت این که این برافزون 

 .هم متفق بر این مطلب هستند تبریزی اللهآیت

 در روایتی آمیده طور مثال،  ؛ بههم شاهد بر این مسئله است ها روایت که این بر افزون

 توضییح  اسیت. مییت   ،که اگر جزئی از انسان جدا شیود آمده است  علیکتاب  که در

این مطلب  وجودبه  لازم نبود ،بود اطلاق میت بر آن درستعرف و لوت در  اگر که این

شید.   نمیی  آن پافشاری بودن متعدد بر میت های در روایت یا ناد شوداست علیدر کتاب 

، شیود  عرف و لوت میت گفتیه نمیی  در به آن و است  جدا شدهدر نتیجه وقتی که عضو 

 .میت نیست ،در آن دمیده شد روحمتصل شد و  که این بعد از

طور  ؛ بهده باشدکرشار  تعبد به موضو   ممكن است (:صدق مجازی میته)دلیل دوم 

کیه در بسییاری از    طیور  همیان  «.میتیه اسیت   تعبیداً  جدا شدهعضو »مثال، فرموده باشد: 

 :این روایت ؛ ماننداند فرمودهچنین  ها روایت
- 
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قطع شود آن عضو میته  فرمودند: هنگامی که عضوی از کسی امام صادق
در صیورتی کیه آن عضیو دارای     ،اگر انسیانی آن را میسّ کنید    پس ؛است

 1شود. می غسل مس میت بر او واجب ،باشد استخوان

زیرا این فتیوا   ؛این مرسل حجت است :نویسد می امام اما ؛این روایت مرسل است

فتوای مشهور  -غسل لازم است گرنهغسل لازم ندارد و ،نداشته باشد استخوانکه اگر  -

بیه   نهایبنابراین استناد فق ؛ندارد غیر از این هیچ مستند دیگری وقدماست  ویژه به نهایفق

 .شود میآن ضعف سند  کننده جبران و همیناین روایت قطعی است 

کند زیرا فرمیوده:   که دامنه آن را وسیع میمطلبی وجود دارد در این روایت 

در ایین  د و نشو شود که از بدن کنده می هایی می ه حتی شامل پوستک 

 زنیده از  جیدا شیده  قطعیه  بیاره  دیگر که در های خلاف روایت بر هستند؛هنگام دردآور 

صید ییا در   بارهی که درهای روایتطور مثال،  به ؛دنشو شامل این موارد نمی ووجود دارد 

 .باب الیات غنم وارد شده به این وسعت نیست

استعمال مجیازی ییا بیه     وتنزیل در حقیقت یک نو  استعمال مجازی است : اشکال 

 حیق  و -معروف اسیت  سكاکیمجاز که - مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد صورت

بایید   و اسیت  ر ذوقیی و عرفیی  د مبیرّ مناستعمال مجازی نیاز .است مجاز دوم به نظر ما

توان هر لفظی را کناییه از هیر چییزی قیرار      نمی و دنتناسب داشته باش علیه منزل و منزل

 .ادد

لحیا  کیه روح و جرییان حییات و حسیی در آن      حال وقتی عضو جدا شد به این 

امیا   ؛ر داردتوان گفت میته است و اطلاق مجازی مبرّ تشابه به آن می علت وجود ندارد به

ح در آن دمیده رودند و پیوند ز ،جدا شده بود یاگر این دست را به همان کسی که از و

 .توان گفت میته است مینبه صورت مجازی  ،شد

 است: نوشته مرحوم تبریزی: ومددلیل بیانی دیگر برای 
 .شده صادق است بر عضو پیوند زده جدا شده از زندهعضو 

اگیر   و وجود ندارد نجس است جدا شده از زنده،عضو که  دلیلی بر این اشکال اول:

 است: فرموده نیز وی خود .ستاز باب تطبیق عنوان میته بر آن ا ،به آن نجس گفته شده

                                                      
 .234ص  ،9 ج ،الشیعة وسائل؛ حرّ عاملی، 212ص  ،9 ج ،كافیکلینی،  .1
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 زنیده ای است که عضو جدا شیده از   و مشمول ادله این میته حقیقی نیست

را  جیدا شیده از زنیده   شیار  عضیو    دارددلیل نی و  کند میته تنزیل می بهرا 
میتیه را  عنیوان  این باب است کیه   بلكه از ،باشدموضو  نجاست قرار داده 

عنیوان  صیدق   کیه  یو هنگامصادق بر این عضو است  وموضو  قرار داده 

 .تشخواهد داهم نرا حكم نجاست  بر آن را ن ذیریم،میته 

شیدن روح در آن، عضیو    در فرض پیوند و دمیده شده عضو پیوند زدهبه  اشکال دوم:

بگوییم مشتق اعم در  که این مگر ؛شود گفته می زندهمتصل به 

 ؛د کیه تلیبس بیه اتصیال هیم دارد     شو میصورت اشكال   است که در این «

زییرا اتصیال بالفعیل دارد و ایین      اسیت؛  و هم عضو متصل جدا شدهبنابراین هم عضو 

شود  بوده، از ادله استفاده می جدا شده از پیشست که ااگر به این معنباشد و  می تناقض

 .موضو  باید بالفعل حاصل باشد

 سی س  شود جدا شده گفته میشود بلكه  به آن گفته نمی جدا شدهعضو  که این نتیجه

 .پیوند زده شده است

در حیال   ؛نجس بود از پیوند جدا شده پیشعضو (: استصحاب نجاست) مسودلیل 

 .استنجاست  یاستصحاب بقا نجاست آن شک داریم و این مجرای

کیه استصیحاب در    -خوییمحقق این استصحاب بنا بر مسلک مرحوم  اشکال اول:

 .ستجاری نی -داند یمجاری نرا حكمیه  های هشبه

یه هم باشد بایید  های حكم اگر کسی قائل به جریان استصحاب در شبههاشکال دوم: 

 توضیح عوض شده است. آن زیرا موضو  ؛شود جاری نمیاستصحاب  جا بگوید در این

و  کیرده نجاست  به حكم ،شدصادق باآن  رمیته بعنوان به چیزی که نسبت شار   که این

کیه  موضو   یبنابراین بقا ؛دگوی شر  میته نمینه عرف و نه  شده پیوند زده به این عضو

 .شود استصحاب جاری نمیشرط استصحاب است، محقق نیست و 

 دلیلی بر نجاست آن وجود ندارد. :نتیجه صورت اول

 ت استطهاره محکوم ب تحال حیا ای باشد كه در پیوندی از مرده عضو .2

 شود:این صورت در دو مقام بررسی می
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که در حیال حییات محكیوم بیه      ای از مرده که این؛ ن باشدمسلما مردهمقام اول: . 1.2

ایین صیورت خیود دو     .طهارت بوده جزئی را جدا کنند و به انسان طاهری پیوند بزنند

حالیت   ؛ ب(حالیت طهیارت   : الیف( دو حالیت دارد مرده زیرا انسان  داردصورت کلی 

 .نجاست

از غسل بعید از سردشیدن    پیشو  بودهم طاهر مسلّطور  بهباشد بعد از غسل  اناگر مسلم

 :از سردشدن دو قول وجود دارد و پیشاز غسل  پیشم نجس است اما مسلّطور  به

 جامع المقاصاد در  محقق کرکیو  ذکریدر  شهید مرحوم مانند الف( بزرگانی

 .از سردشدن هستند مرده پیشقائل به طهارت  1حدائقو صاحب  مدارکو صاحب 

اگر چیه ماییل بیه طهیارت      آقا جمال گل ایگانیمانند  ةعرومحشین  از بعضی ب(

 و وجیود دارد  میرده طبق این فتوا دو زمان طهیارت بیرای    2.اندهکرداما احتیاط  ؛هستند

 .استوجود دارد که بعد از غسل  مردهیک زمان طهارت برای  فقططبق فتوای مشهور 

 طور مثال به–عضو جدا شده در زمان طهارت  اگر :الف( جداکردن عضو بعد از غسل

بیودن قائیل بیه     دلیلی بر نجاستش نداریم زیرا اگر از باب میتیه  ،جدا شود -بعد از غسل

گفتیه   میرده  جدا شیده  یند به حسب عرف و لوت به اعضاا گفتهنجاست شویم بزرگان 

ا شیود تی  حقیقیت بیر آن عیارض نمیی    در شود موتیان   شود و وقتی عضو بریده مینمی

جیدا شیده اسیت و     مردهجا از  عضو در این که این برافزون ودن بر آن صدق کند. ب مرده

 ؛نیسیت  میرده است اما خودش  مردهاگرچه دستِ  بله .یک چیز برای باردوم میته نمی شود

شیود. بسییاری از   دست زید اطیلاق نمیی  آن زید است اما به  از آنطور که دست همان

 کیه  دنی فرمایمی -شهید صدرمانند  -عرب هستند ،خود از آنان بزرگ که بعضیفقیهان 

 .شودواقعی گفته نمی مردهبه آن 

عضیو   ،کردمی مردهمنزله  نازل را جدا شدهای که عضو موضو  ادله که این افزون بر

 .شودنمی مردهشامل عضو جدا شده از  و استزنده جدا شده از 

                                                      
موسیوی،   ؛ عیاملی 431ص ، 1ج ، المقاصود  جوامع کرکی،  ؛ محقق33ص ، 2ج  ،عةیلشذكری ا. شهید اول، 1

 .924ص ، 9ج ، ةالناضرحدائق ال؛ بحرانی، 243_241ص ، 2ج  ،حکاممدارک الأ

شنیدم؛ امیا   دار زنده شبمحمدمهدی  شیخالله  م حضرت آیتا به صورت شفاهی از استاداین مطلب ر .2
 منبع آن را نیافتم.
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پیس دلییل بیر    ؛ تصیحاب کنییم  باید طهارت را اس ،اگر هم بخواهیم استصحاب کنیم

 :نجاست نداریم بلكه دلیل بر طهارت داریم

ش را جدا کردنید  یاگر به وجهی اعضا ،دهندرا که غسل می ای مردهمتشرعه وقتی . 1

معامله  مردهبا ابعاض  ،یا بعد از دفن به خیال این که پوسیده شده است قبر را باز کردند

 .اندغسل داده شده و طاهر بوده از پیشزیرا  ،کنندنجاست نمی

 .وجود دارد استصحاب بقای طهارت. 2

 .شودجاری میقاعده طهارت . 9

 .نیسیت  ،جیدا شیده   میرده از که در حال طهیارت   اجزاییبنابراین دلیلی بر نجاست 

شود کیه  زیرا احتمال داده نمی باشد؛ بعد از پیوند پاک لازمه ی این طهارت آن است که

؛ دسات پیوند باشی شود و یكی از منجّتبدیل طاهر، طهارتش به نجاست  با اتصال به حیّ

 .و پاک است ندارد اشكالی ،را بعد از غسل جدا کنیم نمسلما ردهاز م یاگر عضو پس

بیدن میرده،   از سردشدن  پیشاگر : از سردشدن پیشب( جدا کردن عضو و پیوند آن 

گونه که گرم است جدا کنند و همان اًجدا کنند و پیوند بزنند اگر فرضاز وی را  یعضو

اگرچیه هنیوز   -در آن دمیده شیود  تنند و تا وقتی گرم است حیابز پیوندهمان شكل  به

 ؛پاک است و دلیلی بیر نجاسیتش نیداریم    -پیدا نكرده و مانند عضو مجروح باشد بهبود

 ارهبی زییرا ادلیه در   ،مجازی ردهشود و نه مشدن می حقیقی مردهنه باعث  ،زیرا جدا شدن

اگر پس  .اش طهارت استبود و استصحاب هم که حالت سابقه زندهاز  عضو جدا شده

 .طاهر استعضو پیوندی  ،چنین فرضی از نظر پزشكی ممكن باشد

موقیع   عضیو  اگیر  :بعد از سردشدنپیوندزدن از سردشدن و  پیشج( جدا کردن عضو 

پیوندزدن مدتی طول بكشد تا جوش بخیورد و اعصیابش    باشدو بعد ازجدا کردن گرم 

جسیم   کیه  ایین  ادله دلالت دارند بیر  ممسلّطور  ، بهمتصل شود و روح در آن دمیده شود

ای کیه  عضیو جیدا شیده    که این داریم برناما دلیلی  ؛شوداگر سرد شود نجس می« میت»

 ی جیدا شیده  اعضاه ب بیان شد ،اگر بگوییم میته استزیرا  ؛نیز نجس است شودسرد می

بیود.   زنیده از  عضو جیدا شیده   بارهمیته مجازی هم در . اطلاقگویندمیته نمیدر حقیقت 

بخیواهیم  هیم  اش طهیارت اسیت. اگیر    حالیت سیابقه  اگر جیاری باشید،   استصحاب هم 

و  شید  نیم به این بیان که اگر متصل بود با سردشدن نجس میی جاری کاستصحاب تعلیقی 
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زییرا   ؛شیود  ایین استصیحاب هیم جیاری نمیی      .پیس نجیس اسیت    ،شک داریمکه حال 

. دهییم را میی  هیا  آن است که احتمیال تقییید   هایی تها حال و این موضوعش باقی نیست

داننید. اگیر از   معمول استصحاب تعلیقیی را حجیت نمیی    طور ن بهلمااع که این برافزون 

اعده طهیارت  حكمیه چشم ب وشیم، ق های هاستصحاب هم به جهت عدم جریان در شبه

 .چون مسبوق به نجاست نیست 1؛شهید صدرحتی طبق مبنای  ،شودجاری می

ی کیه در حییاتش   مرده مسیلمان  :توان گفتبه حسب فنی می ی  والله العالمی   بنابراین

 -از سردشیدن و بعید از غسیل    پیش :که دو فرد دارد -طاهر بوده اگر در زمان طهارتش

 .نداریم آن عضو دلیلی بر نجاست ،نندبزند وکرده و پیجدا  یعضوی را از و

 ه نجیس ی کی اگر عضو در زمیان : از غسل پیشد( جدا کردن عضو بعد از سردشدن و 

م از نجاست این اند و برودت پیدا کرده که قدر مسلّیعنی زمانی که غلسش نداده -است

جیدا  واسیطه   هتیوانیم بگیوییم بی    نجس است و نمی جدا شد، قهراً مردهاز  -حالت است

انسیان نجیس اسیت     مرده :گویدزیرا متفاهم عرفی دلیل عامی که می ؛شودپاک می شدن

اکیل میتیه و    :گوینید حرام است. وقتی میی  : خوردن مردارگویندوقتی است که می مانند

حرام است آن مجموعه به هم پیوسته که خوردن فهمد حرام است عرف از آن نمی مرده

طور کامل و به هم پیوسته قابیل   گوسفند بهاً اساس حرام نیست. ن،جدا شد در صورتو 

بنابراین متفاهم عرفی از حرمت اعم از وقتی است کیه پیوسیته ییا جیدا     ؛ خوردن نیست

 .شده است

 اگرچه به وضوح حرمت اکیل نیسیت   ؛نجاست هم متفاهم عرفی همین است بارهدر

اعضیا   پیوسیتگی  اند متفاهم عرفی این است که حیثیت اتصال و بیه هیم   گفته عالمان اما

عرف به هیم پیوسیتگی را عامیل کثافیت و      حقیقتدر . دخالتی در حكم نجاست ندارد

دلییل  نییاز بیه    میرده ه از ی جدا شدبرای نجاست اعضابه همین علت  .داندقذارت نمی

ی کیه دلالیت   هیای  ماننید رواییت   وجود دارد؛ای هم ادله که این بر افزونجداگانه نیست. 

 .دکرآن را تطهیر  و پرهیزای در آن پخته شده باید از ظرفی که میته که این دارند بر

داشته باشید و حتیی شیامل جیایی      تسعوگونه نیست که  این متفاهم عرفی این بلی

                                                      
مبنای وی در قاعده طهارت این است که شرط جریان قاعده عدم مسبوقیت نجاست است؛ یعنی اگر  .1

 شود.حالت سابقه نجاست باشد، قاعده طهارت جاری نمی
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است کیه روح در آن   تا زمانیبلكه  ؛پیوندزده و روح در آن دمیده شودی شود که عضو

طور جزم عیرف از ادلیه نجاسیت     هبنابراین یا ب؛ در آن دمیده نشده است تنیست و حیا

بیر   یعنیی ادلیه دال   ؛شک در این توسعه داریم کم دستفهمد یا ای را نمیچنین توسعهمیته، 

بلكه به تناسیب حكیم    ؛ای وجود نداردنجاست میته از این نظر اجمال دارد زیرا دلالت لفظیه

 .فهمیم ه را میی جدا شدو موضو  گفتیم از دلیل نجاست میته این توسعه نسبت به اجزا

جا همان  البته جریان قاعده در این ؛شودقاعده طهارت جاری می ،وقتی مشكوک شد

 جیدا زیرا این عضو در زمانی کیه   ؛شبهه جریان این قاعده در مسبوق به نجاست را دارد

بگیوییم تبیدل    کیه  ایین  مگیر  ؛نجس بوده است ،حتی زمانی که متصل بود شده است یا

کسیی بیه    ،موضو  شده و موضو  نجس، چیزی بود که نامش میته بود و بعد از اتصال

 عبیارت رخیی از  در باسیت.   تقییدیه بود که زائل شده ،حیثیتگوید و چونآن میته نمی

قاعیده طهیارت    ،ست که اگر عنوان سابق صیادق نباشید  ا هآمدنیز تبریزی آیت الله های

بیه آییت    میا اشكال  .باشد میصادق  جدا شدهاین است که عضو جاری است اما اشكال 

بلكیه موضیو  تطبییق     ؛موضو  حكم نیسیت  جدا شدهکه عضو  این است الله تبریزی

که اگر  کرده استقبول وی کنیم که تمسک می ویما به این قسمت کلام  باشد. میمیته 

جا که موضو  سیابق   بنابراین در این ؛شودقاعده طهارت جاری می ،موضو  سابق نباشد

 .تواند جاری شودقاعده طهارت می ،صادق نیست کنونمیته بوده و ا

 مانند صورت قبل صوری دارد که باید در نظر گرفت.؛ باشد کافر طاهرمرده  .2.2

کیافر اهیل کتیاب     شحیاتزمان  در مردهاگر : الف( جدا کردن عضو در زمان طهارت

 امیا  ؛از سردشدن پیاک اسیت   پیشدر زمان حرارت و ، دانیمرا پاک می ها آن باشد که ما

ییا   ممثر است یآیا غسل در و که دارد مردهبعد از سردشدن نیاز به بررسی بحث غسل 

 .کنیم بنابراین به صورت فرضی بحث می نه؟

امیا اگیر گفتییم    د را دار انهمان حكم مسیلم پیوند، شود در این صورت اگر پاک می

از سردشیدن   پییش یک زمان طهارت دارد کیه همیان    ، فقطشدن است پاک اسلام شرط

پاک است و اشكالی ندارد امیا اگیر از آن زمیان     ،شد پیوند زدهاست که در آن زمان اگر 

-یم که با پیوندزدن پاک میکناز غسل و بعد از غسل را باید بررسی  اعم از پیشبگذرد 
 ؟شود یا نه
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از غسال و بعاد از غسال در صاورت      پایش ) ب( جدا کردن عضو در زمان نجاست

 باید بحث نمود. در دو محور: (نشدن پاک

 است از این جهتیا عضو جدا شده نجاست : از پیوند پیشبررسی نجاست عضو . 1

بلكه میته  ؛شودجدا شده، میته است که گفتیم به عضو جدا شده، میته گفته نمیکه عضو 

 تنزیلی از باب متیه تعبدی وت یا ه اسروح از آن شد خروجحقیقی جسم کلی است که 

جیدا   عضو زیرا این تنزیل مربوط به ؛نیست جا در اینهم عنوان  باید نجس باشد که آن

 .است زندهشده از 

 و نجیس اسیت   مردهبدن  :گویدکه می است یكی دلیلی ،دو راه دیگر وجود دارد بله

 ،نجس است مرده :گویندشود زیرا وقتی مینیز می هجدا شد یبه فهم عرفی شامل اعضا

شیمرده  ش مجتمیع اسیت نجیس    یفهمد که تا وقتی کیه اعضیا  گونه نمیعرف از آن این

 میرده بیدن  »دلییل   ،ش را جدا کردنید یاعضا ه،را مثله کرد یای که اگر وگونه به شود، می

میرده  در بحیث عضیو جیدا شیده از      نلمااع به همین دلیلشاملش نشود.  «نجس است

هیر   ،ای که دلالت بر نجاست میته دارندمفاد عرفی ادله نجاست عضو جدا شده، اند گفته

متصیل  میرده،  این اعضای بنابر؛ شودقائل باشیم به اعضای جدا شده، میته گفته نمی چند

د اگیر در  گویی ی است کیه میی  های شاهد این مطلب روایت .نجس است ،منفصل یاباشد 

بلكیه   ؛انید الی که همه میتیه را در آن نینداختیه  در ح ؛نجس است ،ای را ب زنددیگی میته

پس عرف از دلیل نجاست میته وصیف  . اندجزئی از آن را جدا کرده و در دیگ انداخته

 ؛نجیس اسیت   ،شیود  جدا جدا که این یامتصل باشد  ،جسم فهمدبلكه می؛ فهمد اتصال را نمی

به نفیس دلییل نجاسیت     ،کافر طاهری بمیرد و عضوش بعد از سردشدن جدا شوداگر بنابراین 

 .نجس است مرده،

وپیا و   شیود. دسیت  نجاسیت جیاری میی    یاستصحاب بقا شودنظر  از این هم صرف

 یاستصیحاب بقیا   اسیت؛ و اکنیون در نجاسیت آن شیک     نجس بودپیش از این گوش 

 1.شودمی جدا شده ظاهر دلیل سابق شامل عضوجاری می شود و نجاست 

                                                      
 زییرا  نیداریم  بیودنش  پاک بر اجتهادی دلیل: گفتیم زدیم، پیوند طاهر انسان به را عضو همین اگر اما .1

 و سییره، اجمیا    بلكیه  کنیم؛ استفاده آن اطلاق از تا است پاک انسان اعضای بگوید که نداریم دلیلی
 مقیام  در ضیرورت  و اجمیا   سییره،  که دارد وجود مسلمان انسان طهارت کننده بر دلالت متفرقه ادله
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شیود؟  میی  آن آیا بعد از پیوند هم دلیل شیامل : بررسی نجاست عضو بعد از پیوند. 2

 جاری اسیت؛  استصحاب بقای نجاست که این شود یاممكن است کسی بگوید شامل می

و حییات   پیونید زده زیرا به تناسب حكم و موضو  وقتی  ؛است اندیشیدناین محل  اما

آیا فهم عرف این است که در ایین صیورت هیم نجیس      ،شد زندهدر آن جاری و عضو 

 است؟

وصیف آن  فهمد که فهم عرف بود و عرف می ،از پیوند پیشمستند ما برای نجاست 

یعنی تا وقتی کیه روحیی در آن نیسیت و زنیده      است؛ که موجود است نجس تا زمانی

بیه قیول    که -الوصف باشد مادام که این به تناسب حكم و موضو  مازاد برو  نشده است

 زنیده اسیت  که غییر  تا زمانی یعنی  ؛نجس نیست -گویندمنطقیون به آن قضیه حینیه می

پییدا   تاما اگیر حییا   ؛فهمد نجس استعرف از دلیل می ،به آن میته هم نگویند هر چند

جیزم  طیور   بیه بنیابراین در ایین میوارد    ؛ فهمد هنوز نجس اسیت کرد عرف از دلیل نمی

عرف این مقیدار   که این درکنیم شک می که این است یا گوید نجس گوییم عرف نمی می

انصراف دلییل از ایین صیورت کیه      ادعای نه؟ باید اضافه کنیم یا دهددلیل را توسعه می

 .ستدور از ذهن نیشود می پیوند زده

دهییم عیرف   زیرا احتمیال میی   ؛است دشوارشود استصحاب هم جا معلوم می از این

یعنیی جسیمی کیه     ؛بیند و این حیثیت تقییدیه اسیت می تموضو  نجاست را عدم حیا

بقیای موضیو  بیرای     پیس را.  نه جسم به تنهیایی  ،بیندندارد را موضو  دلیل می تحیا

که تبیدیل بیه خیل     استاستصحاب محل تردید است. این مانند بحث شک در خمری 

 ه است:فرمود درباره آن خویی محققد که وشمی
حیثیت تقییدیه است و شیار    ،اما حیث خمریت ؛جسم باقی است هر چند

 .«نجس است» :خمر فرمودهدرباره 

بیودن و   عیرف از ایین میتیه    .«نجس است» :گوید میته میدرباره جا هم شار   در این

بنیابراین موضیو  بیرای استصیحاب هیم بیاقی        ؛فهمید نداشتن حیثیت تقییدیه می تحیا

 .ل سابق برای نجاست وجود نداردبعید نیست در این صورت بگوییم دلی؛ پس نیست

                                                                                                                             
 بیه  وقتیی  صیورت  ایین  در بنیابراین  نیسیتند؛  جهت این بیان مقام در هم خاص ادله و ندارند وجود

 .شود می آن شامل نجاست دلیل است شده جدا صورت



 

 

و پ
عض

ت 
هار

ط
ی

 یوند

49 

 زنده باشد یا مرده ،تنجاسه انسان محکوم ب جدا شده عضو پیوندزدن. 3

دهری و  ،م این است که عضوی از انسان محكوم به نجاست مانند مشرکسوصورت 

ملحد را به انسان محكوم به طهارت پیوند بزنند. اگرچه یک مذهب شاذ وجود دارد که 

 مشرک باشد هر چندداند یعنی انسان را پاک می ؛در انسان است قائل به 

قبول دارند که غیرکتابی نجس  -که نزدیک به اجما  است -نهایمشهور فق وبیش اما کم

 .هستند

عضو جدا شده از چنین انسانی بایید آن را از  نجاست یا طهارت برای بررسی حكم 

 :کردبررسی  دیددو 

 .است زندهقطعه جدا شده از  این عضو، جزء و الف(

 .العین است عضو جدا شده از انسان نجس ب(

 پیونید را از دو ناحیه بررسی کرد که آیا بعد از را این عضو  نجاستباید ادله دال بر 

 .شود یا نه هم شامل می

ی کیه گفتییم ادلیه    هیای  به همان بیان: زندهجزء جدا شده از  دیدبررسی حکم از لف( ا

 :دشوصورت نمی نجاست شامل این

 .حقیقی نیست مرده ،عضو جدا شده این :صدق میته حقیقی. 1

تنزیلی بدانیم، اگر در زمیان حییات از    مردهاگر بخواهیم آن را  :صدق میته تنزیلی. 2

 البتیه  بیر آن صیادق نیسیت؛   کند اما در زمان ممات بر آن صدق می ،جدا شده باشد یو

شیامل زمیان پیونیدزدن و     ،دانید شیده را میتیه میی   کند و عضو جدا ای که تنزیل میادله

اسیتعمال  و  زیرا تنزیل در حقیقت اسیتعمال ییک وا ه اسیت    ؛شود شدن روح نمی دمیده

توان استعمال ز عقلائی و عرفی دارد و هر چیزی را در هر جایی نمیر و مجوّنیاز به مبرّ

صحیح نیست به  ،رداگر دست مسلمان عالم برجسته به نجاستی برخو طور مثال، به ؛کرد

مجیرد  ؛ یعنیی  دسیتت عیذره اسیت    :این جهت که در حكم متحد هستند شار  بفرماید

بیرای   ،شود که موضو  یک حكم را که با آن تناسب نداردر این نمیاتحاد در حكم مبرّ

عرفییه میورد    های تناسب در باب تنزیلات باید؛ ردشدن آن حكم بر آن تطبیق ک مترتب

به چیزی که پیوند زده شیده اسیت و جیان     .یعنی چیزی که جان نداردمیته د. توجه باش

شود یا مشكوک قطع به آن میته گفته نمیطور  بهبنابراین  ؛توان گفت میته استدارد نمی
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 .صحت استعمال داشته باشد است که این مجاز، عرفی باشد و

 ایهی  هاگر قائل بیه عیدم جرییان استصیحاب در شیبه      :جریان استصحاب نجاست. 3

تبیدل موضیو     کیه  ایین  بر؛ افزون حكمیه شویم جای جریان استصحاب نجاست نیست

قاعیده   پیس  .از بیاب میتیه بیود    پیشیین در حالی که نجاسیت   ؛شده و دیگر میته نیست

 شود.طهارت جاری می

اگر دلیل نجاست این باشد کیه ایین   : عضو جدا شده از کافر دیدبررسی حکم از ب( 

حق این است کیه از ایین جهیت هیم      ،باشد میبنابراین نجس  ؛عضو از کافر بوده است

. برای اثبات یا رد این مطلب باید ادلیه نجاسیت کیافر را مطیرح و     تواند شامل شودنمی

 صدق یا عدم صدق آن را بر عضو پیوندی بررسی کنیم:

 1«»آیه شریفه نجاست کافر اگر مستند : آیه شریفه نجاست کافر. 1

ایین   ،اولاً؛ نجس است ،منفصل یامتصل باشد  ،اعضای مشرک تمامباشد به این بیان که 

بلكه بیه معنیای    دلالت ندارد؛آیه بر نجاست به معنای نجاست شرعیه و قذارت ظاهری 

اگر نجیس بیه معنیای دیگیر      ،ثانیاً؛ کندپلیدی معنوی است و یک امر معنوی را بیان می

در زمیان نیزول آییه     ،ای که امروز قائل به آن هستیمهمعلوم نیست نجاست شرعی ،باشد

 .بنابراین به این معنا نیست ؛جعل شده باشد

دلیل لبیی اسیت و معلیوم نیسیت      ،اجما : شمول اجماع نسبت به بعد از پیوندزدن. 2

و  هیا  چنیین اطلاقیی در اجمیا    زییرا   ؛بشود انشامل صورت بعد از پیوند به بدن مسلم

 ؛توان در آن اطلاق جاری کردمی ،دوگر اجما  بر یک معقد منعقد شا بلهنداریم.  هافتوا

ی اهیا امیا چنیین چییزی نیداریم. وقتیی فتو      ؛بیه مطلقیی فتیوا دهنید     فقیهیان  یعنی همه

سیدمرتضی
را بررسیی   نلمیا او امثال ایین ع  صدوقینو  مفید شیخو  سیدرضیو  2

حتی بگویند کافر نجس است و در مقام این نیستند که  :اند بینیم فقط فرموده می ،کنیم می

 .نداریم ها چنین اطلاقی در اجما  ؛ پسنجس است ود نیزاگر پیوند زده ش

هم به ایین   ها اما روایت: نجاست کافر نسبت به بعد از پیوندزدن یها اطلاق روایت. 3

                                                      
  :21 آیه ،توبهسوره  .1
مفیید،   ؛ شییخ 11ص ، الانتصوار مرتضیی،   طور مثال ر.ک بیه: شیریف   شدن این مطلب، به جهت روشن .2

 .41ص  ،المقنعة
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بلكه تمیام   «یایاشكل نیست که گفته باشد 

گوید اگر مسافحه با یهودی کردی دسیتت را تطهییر   به این شكل است که می ها روایت

امیا بیشیتر از آن یعنیی بقیای ایین       ؛شیود نجاست یهودی از آن اسیتفاده میی   فقطکن و 

لازمه نجاست این نیست کیه   و شوداستفاده نمی اننجاست تا بعد از پیوندزدن به مسلم

 .دتا آن وقت نجس باش

البته سند این روایات باید در جای خیود   ؛کنیمبرای نمونه چند روایت را بررسی می

 :بررسی شود و فعلا فقط درصدد به دست آوردن لسان این روایات هستیم

 روایت سعید اعرج. 1.3


ی یهیودی و  دهخیور گفتم: از آب دسیت  گوید به امام صادق  سعید اعرج
 .: خیرحضرت فرمود ؟نصرانی استفاده کنم

این روایت دلالت بیر نجاسیت سیمر یهیودی دارد کیه از آن نجاسیت و منجسییت        

در حیال   یشیود لیب و دهیان و   استفاده می فقطشود. از این روایت یهودی استفاده می

ی پیوند زدند انرا به انسان مسلم شاگر لب که این اما دلالت ندارد بر ؛حیاتش نجس است

 .هم نجس باشد

 بصیر روایت ابی .2.3
- 

 ؛
اره دربی حضرت د که مونحدیث  ابوبصیر از یكى از دو امام باقر و صادق

یهود و نصرانى فرمود: از پشیت جامیه   مصافحه )و دست دادن( مسلمان با 

2تت را بشوى.تو دست داد دست با و چنانچه با دس باشد
 

 حیال حییات   در کیافر دلالت بیر نجاسیت    فقط پیشین روایت این روایت هم مانند 

 .دارد

 جعفر بن روایت علی .3.3


                                                      
 .223، ص 1 ، جوسائل الشیعةحرّ عاملی،  .1

 .421، ص 9 همان، ج .2
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د: آییا جیایز اسیت    یپرسی  از برادرش امام موسی بن جعفر عفرجعلی بن 
؟ فرمود: وقتیى بدانید   کنند شستشو با مسلمانان در حمام نصرانى و یهودى 

کنیار   مام بایید غسیل کنید مگیر اینكیه تنهیا      او نصرانى است با غیر آب ح
د: یپرسی کند. بیاز   می را شسته و س س غسل حوضپس . غسل کندحوض 

توان از آن وضو گرفت؟  برند آیا مى یهودى و نصرانى دست در آب فرو مى
1مگر مضطر باشد. نهفرمود: 

 

هیای  گونه بیوده کیه از حیوض   های قدیم ایناست که حمام اینتوضیح این روایت 

کیر  ازه بیه انید  هیای کوچیک   ریخته و این حوضهای کوچک آب میبزرگ در حوض

 :یدفرمامی امام .نبوده است
 ؛خیود را در آن نشیور   ،شیوید ها نصرانی خودش را میاگر در آن حوضچه

حوض را  یخودت تنها باشی که در این صورت بعد از رفتن و که این مگر
 .را انجام بدهتطهیر کن و بعد غسل 

 کیه  ایین  از پیونید نیدارد مگیر    بعید  نصیرانی  بیدن  دلالت بر نجاست نیزاین روایت 
 .بخواهیم استصحاب بقای نجاست کنیم

 جعفر بن . روایت دوم علی3.3


در میورد همخیوراک بیودن بیا مجوسیی در ییک کاسیه و         از امام کاظم
حضیرت در   .پرسییدم خوابیدن روی یک زیر انداز و مصافحه کردن بیا او  

 2این کار را نكن. ،خیر :جواب فرمودند

از خوردن در کاسه مجوسیی شیده ییا در رواییت دیگیر       پرسشدر این روایت هم 

هم همیین وزان   ها از پوشیدن لباس مجوسی برای نماز شده است و باقی روایت پرسش

 .را دارند

                                                      
 .421ص  همان، .1

 .421همان، ص  .2
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بیان مقیدار زمیان نجاسیت آن     و در مقام است زندهانسان  ها درباره همه این روایت

ای کیه دلالیت بیر    هم به ادله مردنبعد از  و است نیست و قدر متیقن از آن زمان حیات

دهیم که در زمان حیات نجس باشند و احتمال هم نمی نجس هستند ،داردمرده نجاست 

از  ،شیود  پیونید زده  اناگر جدا شود و به بدن مسلم که این و بعد از مردن پاک شوند اما

 .شودنمی نجاست استفاده ها این روایت

آید جریان این قاعده خیالی  نظر می به در ابتدا: اصل عملی یعنی استصحاب جریان .3

بعد از پیونیدزدن   و نجس است بودنزیرا دست کافر از باب دست کافر ؛از قوت نیست

-بگوییم موضو  عوض شده است. انقلاب هیم در آن ر  نمیی   تاشود استحاله نمی نیز
بنابراین موضیو    ؛نندزپیوند می اندهد و همان جسمی که در آنجا بوده را به بدن مسلم

بیه عبیارت   . کنییم استصحاب می آن را ،یمدارباقی است و چون شک در بقای نجاست 

 اسیت. و حامل نجاست خود جسم است دیگر دست کافربودن حیثیت تعلیلیه نزد عرف 

در . اسیت  »ماننید  و وزان استناد این دست به کافر 

زییرا   ر بیاقی اسیت  تویّ رفتن بینگوییم موضو  برای استصحاب نجاست بعد از آنجا می

ها عارض نیست بلكه عارض بیر جسیم اسیت و     نجاست بر این یبو رنگ و ،توییر مزه

 .ها حیثیت تعلیلی برای عروض نجاست بر جسم هستند این

نجیس شید امیا     ،پوست و استخوان چیون دسیت کیافر بیود     ،جا هم گوشت در این

 پوسیت و  ،بلكیه خیود گوشیت    ؛توانید عامیل نجاسیت باشید     ... نمی انتساب به کفر و

در شیک   ،شودروح در آن دمیده می شده،بنابراین وقتی که جدا  ؛استخوان نجس هستند

بنابراین اگر کسی استصیحاب در   م.کنیاستصحاب جاری می نجاست آن داریم؛ بنابراین

فرمیایش   ؛ پیس ایین جهیت نیسیت    ازجا اشكالی  شبهه حكمیه را جاری دانست در این

 .ی از قوت نیستدر این صورت خال مرحوم تبریزی

 ،کنییم دهیم وقتی ادله نجاست کافر را بررسیی میی  پاسخ در عین حال ممكن است  

ادلیه ییارای    و هیا  است. این رواییت  های گوناگون متفرق در باب گوناگون و همان ادله

فهمییم موضیو    یعنی از این ادله نمی ند؛جا را ندار تنقیح موضو  واقعی نجاست در این

 اناعضای کافری است که به بدن مسیلم آن فر چیست. آیا موضو  واقعی نجاست در کا

بنیابراین   ؟!شیود ییا نشیود    هپیوند زد که این اعم ازنشده یا اعضای کافر است  هپیوند زد
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دال بر نجاست کافر منقح نشده است و نجاست بدن کیافر   یها چون موضو  در روایت

بقیای  مردد بین بقای موضو  استصحاب و عدم  ،شوداجمال از آن استفاده می صورت به

تمسک به دلیل در شبهه مصیداقیه خیود    ،بنابراین تمسک به دلیل استصحاب ؛آن هستیم

 .شودهمچنین دلیل طهارت هم شامل نمی .دلیل است

 العین حیوان نجس از جدا شده عضوپیوندزدن  .4

خواهد مانند بحث کافر  قهراً ،نندبزرا جدا و به انسان طاهر پیوند از سگ عضوی  اگر

شود و از این کنند عضو جدا شده میجدا می یجهت که عضوی را از واین از بود 

خواهد بود؛ پس از دو دید بحث خواهیم العین است هم نجس  جهت که عضو نجس

 کرد:

همان مسائلی که در بحث عضیو جیدا شیده از کیافر     : عضو جدا شده لحاظاز  الف(

 .شود جا هم مطرح می مطرح شد، در این

در اینجیا تصیریح کیرده کیه اگیر       شهید صدر: العین جزء حیوان نجس لحاظاز  ب(
گوییا   .ست بگوییم پاک استنیالعین را جدا و پیوند زدند معلوم  عضوی از حیوان نجس

برای اثبیات ییا    .گیرد و بعد از پیوندزدن را هم میبوده  نجاست شامل ادله شاندر نظر ای
آن را بیر عضیو    رد این مطلب باید ادله نجاست سگ را مطرح و صدق یا عیدم صیدق  

 پیوندی بررسی کنیم.

؛ «خداوند هیچ چیزی را نجس تر از سگ خلیق نكیرده اسیت   : »در دلیل آمده است 
اعیم از   شاعضای تمامفهمیم می سگبودن  ست. از نجسها نجاست ترین نجس سگپس 

گونیه  نجیس اسیت و اطیلاق دارد و ایین    شده یا غیر آن  و پیوند زده متصل یا جدا شده
کافر ممكن است بگوییم دیگر دسیت   بارهاز بین برود. در آن سابق صدق اسمنیست که 
بنیابراین   ؛است سگم است که عضو جا مسلّ شده دست کافر نیست اما در این پیوند زده

پیونید  فرمایند که زرگان فقه میبسیاری از ب؛ اما شودمی سگمشمول ادله نجاست عضو 
البته ممكن است مستند ایین   ؛شودالعین اشكال ندارد و ادله سابق تطبیق نمی نجسعضو 

کننید و  شود و تساقط میی  فتوا این باشد که ادله نجاست و ادله طهارت هر دو شامل می
ما در مقام این هستیم که آییا   اکنون اما .مرجع قاعده طهارت است ،بعد از تساقط آن دو
 ه؟شود یا نادله سابق شامل می
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کیلام  گفتیم جای این  سگچه در  نسبت به مواردی که اطلاقی داشته باشیم مانند آن

بلكیه از   ؛«»اسیت  گفته ن کسی خوک؛ ها مانند حیوان باره دیگردر اما ؛ستا

 راهیی کیه از آب بییرون آمیده و در     خوکیاز  اند پرسیده سوال که این ی مانندهای روایت

-را به دست میی  شجا نجاست از این ،اندچكیده است و حضرت نهی فرموده شآب بدن
؛ نجیس اسیت   ،شود که هر جا و به هر شكلی باشدها استفاده نمی ز این؛ بنابراین اآوریم

چنینیی   این انهایی که ادله نجاستشالعین و بگوییم نجس ویمباید قائل به تفصیل ش پس

خصوصییت کنید    یکسی ادعای الویا  که این مگر ؛شود است شامل بعد از پیوندزدن نمی

 وقتی به انسیان هیم   ،تنفر استباعث ای دارد که اگر مفسده خوکبه این بیان که دست 

عرف افتراقی در شود اما  یعنی اگرچه دلیل شامل نمی ؛بشود همان مفسده را دارد متصل

 .شوددو دیده نمی بین این

 ای ویژگیی دیم به این دلیل اسیت کیه در کیافر    كرنبیان را  سخنکه در کافر این  این

بیه   یدر و کیه  ایین  نجاست سیاسی است نه ینجاست و و آن این است کهوجود دارد 

کیس بیا   بایكوت شود و هییچ  یبرای این است که و طور مثال، به ؛قذارتی باشدحقیقت 

همچنین بشود.  انمسلم شود به دنبال حق برود واین باعث  ارتباطی نداشته باشد و یو

باورهیا،  د و ن طیرد شیو  اناباشد که از جامعیه مسیلم   علتبه این  ممكن است نجاستش

این برخلاف چیزی اسیت کیه خیودش    د. ن نكناناو اخلاقش سرایت به مسلم ها اندیشه

ش بیه  نجاسیت  هیای  هایی که رواییت العین بنابراین در نجس؛ قذارت و تنفری داشته باشد

 ویژگی؛ امیا  یاست مگر با الوادشوار نجاست بعد از پیوندزدن  استفاده ،این شكل است

ل باشید کیه   اگیر کسیی قائی    ماننید سیگ،   ؛مطلق وجود دارد های در مواردی که روایت

اگیر گفتییم    امیا  شیود شامل بعد از پیوندزدن نمی ،منصرف هستند اطلاقات از افراد نادر

در  ؛شود و اختصاص به افراد نادره صحیح نیستنمی نادر حقیقیه شامل افراد های هقضی

بنابراین انعقاد اطیلاق خیالی از قیوت نیسیت و فرمیایش       ؛شودنتیجه مطلقات شامل می

 بررسی کردنجاست نیست بلكه باید  کلامالبته نتیجه این  ؛شود درست می شهید صدر

 ؟با ادله طهارت معارضه دارد یا نه
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 سگنجاست  های روایت

ده کیر از ابیواب نجاسیت نقیل     دوازده در باب وسائلصاحب : سهل قرشی روایت ابی. 1

 :است



 ؛
حضیرت   در مورد گوشت سیگ پرسییدم.   از امام صادق :گویدأبی سهل 
تیا   نجس اسیت.  د:فرمو ؟گفتم حرام است .سگ مسخ شده است فرمودند:

 1فرمود نجس است. كرار کردم در جواب هر سه دفعهالم را تسه مرتبه سم

 . بعد از«نجس است» :است و حضرت فرمودگوشت سگ از  پرسشدر این روایت 

شود. ممكن است  بودن خارج نمی سگ گوشتشود از  می هپیوند زد گوشت سگ که این

 ؛کیه پیونید زده شیده اسیت     اسیت اما گوشت سیگ   ؛نیست سگبگوییم عضو و جزء 

 .است صادق عنوانبعید نیست و به حسب ظاهر روایت بنابراین شمول 

بعضیی از افیراد دیگیر اسیت کیه       ییا  زیاد بن سهلسند این روایت مشتمل بر اشکال: 

 یست.وثاقتشان ثابت ن

 در نقل چنین آمده است:: العباس روایت فضل ابی. 2



 ؛

: آن پلیید و  دحضیرت فرمیو   .سیگ پرسیید  در مورد  فضل از امام صادق
 2نجس است.

ی کیه  تیا زمیان  این نیست کیه   ،«نجس است سگ» :شودگفته می که این از فهم عرفی

تا برای نجاست بعد از جدا شیدن نییاز بیه دلییل      ،به هم پیوسته است نجس است اعضا

 ،فهمید کیه گوشیت    عرف میی  ،«نجس است سگ» :شودوقتی گفته میبلكه  ،دیگر باشد

بنابراین اطلاق ایین رواییت    .متصل باشند یا جدا شده ،نجس است آن پوست و اعضای

 .شود عضو پیوند شده تواند شامل می

                                                      
 .11ح ، 414ص  ،9 ج ،الشیعة وسائل. حرّ عاملی، 1

 .2ح ، 411ص  ،همان 2.
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و توسیعه   ویژگیی  یروایت تأمل وجود دارد که این الویا  بر اینكه در علاوه :اشکال

، عضو بدن انسان طاهری شیده را  سگعرف به مقداری است که حتی جایی که اعضای 

در روایت قبیل تعبییر   متفاوت است.  پیشینلسان این روایت با روایت  ،هم شامل بشود

 گوشیت سیگ  پیوند را هیم  بعد از  عرف .اطلاق دارد است و این تعبیر گوشت سگبه 

تیوانیم توسیعه را   ب در رواییت حاضیر   «کلب نجأ  »عبارت  از معلوم نیستگوید اما می

 .بفهمیم

 شریح بن روایت معاویه. 3



 ؛ 
ی آبیی کیه    باقیمانیده  گیرفتن از آشامیدن یا وضو  در مورد از امام صادق

آیا حیوان وحشی  گفتم : خیر.ت فرمودحضر سوال شد. آن خوردهسگ از 

آن  کیه  به خدا قسم ،آن نجس استکه قسم  به خدا ،خیر فرمودند نیست؟
 1نجس است.

گردد و لسان این روایت با روایت دوم یكیی اسیت    به کلب برمی« »ضمیر  :اشکال

بنیابراین بیه دلییل وجیود      .شود جا هم وارد می گفتیم در این پیشروایت  بارهو آنچه در

اگیر از آن   واست و پیوندزدن مطهیر نخواهید بیود     سگ دشوار بارهروایت اول، امر در

کنیم، باقی هم همین حكم را دارند اما چیون دلیلیی    تعدی هاالعیننجس دیگربتوانیم به 

 .تعدی صحیح نیست ؛بر تعدی نداریم و قیاس است

از ابواب نجاسات استفاده  41باب پنج  ممكن است کسی از روایت: روایت حلبی. 3

 :العین کند کند و اشكال در نجس

 - 

 ؛
شیود بیه جیای دنیدانی کیه       آییا میی   پرسییدم  حلبی گوید از امام صادق

اگر  :دادند ، دندان گوسفندی را قرار داد؟ حضرت پاسخافتد میو  شكند می

 .دتذکیه شدندان  که این بعد از اما اشكالی ندارد ،خواهد انجام دهد می

عضیو جیدا شیده از     بارهحضرت در ممكن است کسی به این روایت استناد کند که
                                                      

 .4ح ، 414ص  ،همان .1
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دارد کیه  دلالیت  پیس بیر ایین     ؛باشد فرماید باید ذکیاهرالعین است میکه ط گوسفندی

 یشود پیونیدزدن اجیزا  پس معلوم می ؛شودانتقال و پیوندزدن نجس باعث طهارت نمی

 .شود به مساوات یا اولویت طهارت نمی باعثالعین  نجس

حكیم حییوان    ،دکنی  نشده اشكال میی  گوسفند تذکیهدر مردار و میته  معصوموقتی 

در میردار   زییرا  ؛العین یا مانند طاهرالعین است ییا اولیی بیه عیدم طهیارت اسیت       نجس

العین است و اگر میته باشد یا عضو جدا شده  جا هم نجس نجاست وجود دارد و در این

 .کندضاعف پیدا میم تنجاس ،باشد آناز 

کیه بایید حمیل بیر اسیتحباب ییا        شودیمه داد پاسخگونه  از این روایت این :اشکال

روح  زیرا دندان گوسفند بیه دلییل ذی   ؛بشود هفرمود وسائلهای دیگر که صاحب حمل

م اسیت کیه دنیدان    مسیلّ  هیا و فتوا هیا  شود و به حسب روایتنجس نمی اساساً نداشتن

باید رواییت  آن وجهی ندارد؛ در نتیجه پس شرط طهارت برای  ؛گوسفند میته پاک است

دندان با گوشیت همیراه بیوده و     که این ماننددیگر شود  های حمل بر استحباب یا جهت

 .دهنید شرط تذکیه را قرار می ،معمول همراه دندان استطور  بهحضرت به دلیل آن چه 

کند کیه  دیگر پیدا می های آن که اگر نتوانیم آن را توجیه کنیم تعارض با روایت سرانجام

کیه در   اسیت  یهیای  جهت دیگربه جهت کثرت یا  ،آن برابر های یم روایتنتیجه آن تقد

 .است مقام خودش گفته شده

. داردممكن است کسی بگوید این روایت یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامیی   

امیا میدلول التزامیی     ؛دیگر تعارض دارد های اگرچه مدلول مطابقی این روایت با روایت

به جیای خیود بیاقی     -شوداگر عضو طاهر نباشد با پیوندزدن پاک نمی که این یعنی -آن

طیور  همیان  ؛نبودن مدلول مطابقی منافاتی با حجیت مدلول التزامی نیدارد  است و حجت

کیه میدلول التزامیی در حجییت تیابع میدلول        باور دارند نایینیو  آخوند که مرحوم

 .مطابقی نیست

گونیه میدلول التزامیی در    همیان  مقبیول  و ورشیه بر مسلک م این است که بنا پاسخ 

که جای بحث آن در  هستوجود و ثبوت تابع مدلول مطابقی است در حجیت هم تابع 

 .اصول است

 بیاره دروییژه   باشید بیه   سیگ العیین، اگیر    پیوند اعضای نجس :صورت چهارم نتیجه 
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 هیای  در غییر آن از حییوان   ؛ امیا محیل احتییاط اسیت    ،شمول دلیلا توجه به بگوشتش 

 .سگاما نه به اندازه احتیاط در  ؛العین احتیاط شایسته است نجس

 زندهحیوان طاهر از  جدا شده عضوپیوندزدن . 5

پیوندزدن چشم  مانند ؛نندبزکه عضو حیوان طاهری را به یک انسان طاهر پیوند  جایی

این صورت همان چیزی است که در قسم اول و دوم گذشت  بحث .گوسفند به انسان

زدند. در میطاهر را به خودش یا انسان دیگری پیوند  زندهکه در آن عضوی از انسان 

شود می زندهاز حیوان، قطعه جدا شده از حیوان  جدا شدنبه واسطه  این صورت قهراً

زیرا ادله  ؛تر استروشنالنجاسه است و نجاستش از قطعه جدا شده از انسان  که قطعی

عضو به مجرد  . بدین رویمانند ادله الیات غنم دلالت می کند،آن  بسیاری بر نجاست

 دانندآن را میته و نجس می های شود که روایتعضو جدا شده میجدا شدن از حیوان، 

 در فته شدگ پیش از اینهر چه  ؟شود یا نهآیا بعد از پیوندزدن این ادله شامل می اما

 .شودجا هم وارد می ینا

به عضو جدا شده، میته حقیقی اطلاق نشده است زییرا   ها در روایت چنانچه گذشت

بنابراین اطلاق، تنزیلیی و تعبیدی    ؛گوینددر عرف و لوت به اعضای جدا شده میته نمی

به عبیارت دیگیر بیا     ؛ده استکراست که شار  به داعی ترتب احكام میته چنین تعبدی 

 .ده استکرحكومت این فرد را وارد در ادله میته 

ر عرفی داشته باشید و در  باب استعمال است و باید مبرّ ،باب تنزیل با توجه به اینكه

اطیلاق   ،شید  شاعضیای  دیگیر  مانندو زنده جزء انسان  ،این موارد وقتی عضو جدا شده

قطع شیامل بعید از   طور  بهیا  ؛ پسندارد میته به آن حتی به داعی بارکردن احكام عرفیت

 :گفتیه شیده اسیت    برخی عبیارات در  که این شود یا مشكوک است. وجهزدن نمیدپیون

 .همین مطلب است ،«ادله انصراف از صورت پیوندزدن دارد»

شیبهه حكمییه    ،اولاً ؛استصحاب نجاست محل تأمل است زیرا بله گذشت که جریان

رفتیه   جداشده عضونجاست بر روی عنوان  ،ثانیاً ؛شودمیبر یک مبنا جاری ن است و بنا

 ؛شیود گفتیه نمیی   عضیو جداشیده  عرف و عقل به این عضو پیوندزده  ،شر در است و 

حكییم از  دادن یتکه محقیق نیسیت و سیرا   وو مشییك نیه بنیابراین وحیدت موضیو  متیق   
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تقییدییه  بودن حیثیت  در این موارد میته توضیح آنكه .شودموضوعی به موضو  دیگر می

د دانی در نتیجه جزم به بقای موضو  نداریم چیون عیرف مسیتبعد میی     ؛یا محتمل است

کرده باشید کیه در نتیجیه آن وقتیی پیونید زده و       سواربر جسم  شار  حكم نجاست را

آیید کیه شیاید قیید     در ذهین عیرف میی    ؛ بنیابراین شد هیم نجیس باشید    تدارای حیا

 ،آن یانتفیا  بادر نتیجه  ؛ر حكم داشته باشدنداشتن حیثیت تقییدیه باشد و دخالت د جان

تمسک بیه دلییل در شیبهه     ،تمسک به دلیل استصحاب و کندشک در بقای موضو  می

 .شودمصداقیه خود دلیل می

احتیاط استحبابی این است کیه   کم دست که این در اشكالی نیستدر این صورت هم 

شید و میوردش    بییان ی کیه  پیوندزدن بعد از تذکیه باشد زیرا وقتی حضیرت در روایتی  

 ،«باید بعد از تذکیه باشد» :فرماید می دندان که روح ندارد بارهدر است حیوان طاهرالعین

بنابراین مناسیب و   ؛کنیم لحا به طریق اولی در عضوی که روح دارد باید این حكم را 

 د.احوط این است که به جهت مراعات حدیث شریف ابتدا حیوان را تذکیه کنن

؛ طاهرالعین که حلال گوشت نیستند مانند گرگ نیز همیین حكیم را دارد   یها حیوان

دیگری هم در مقام هست ماننید پیونیدزدن حییوان بیه حییوان ییا        غیرمهم های تصور

 نییز  ایین  های مورد ابتلا گفتییم حكیم  صورت بارهپیوندزدن انسان به حیوان. از آنچه در

 .شودمعلوم می

 گیری بندی و نتیجه جمع
جدا شده شخص به خودش عضو . 1 اعضا به چند صورت قابل تصور است:پیوند 

عضو کافری به . 9 عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛. 2 شود؛ پیوند زده 

 .العین به مسلمانی پیوند زده شود عضو حیوان نجس. 4 مسلمانی پیوند زده شود؛

در تمیام  پیونیدی  عضیو  الیف( طهیارت    وجود دارد: در حكم این صور، سه دیدگاه

ج( اگر  شود؛ ها باعث طهارت آن نمی یک از صورت ب( پیوند اعضا در هیچ ها؛ صورت

اما در غیر این مورد پیاک   ؛العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود عضوی از نجس

 است.

 .عضو پیوندی محكوم به طهارت استو  جایز بودهه پیوندزدن دیدگاه مختار آنك
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 ذمنابع و مآخ
تحقیق:  ،حکام العترة الطاهرةحدائق الناضرة فی أال ،ابراهیم احمدبن بن یوسف بحرانی، .1

 1411، 1چ قم: دفتر انتشارات اسلامی،  ،مقرم سیدعبدالرزاق ایروانى و محمدتقى

 .ق

، البییت  تحقیق: گروه پژوهش ممسسیه آل ، وسائل الشویعة  ،حسن حرّ عاملی، محمدبن .2
 .ق 1413 ،1چ ، البیت قم، ممسسه آل

قم: دفتر  ،مامیةالانتصار فی إنفرادات الإ ،حسین بن شریف مرتضی )موسوی(، علی .9

 .ق 1411، 1چ انتشارات اسلامی، 

قم: دفتر انتشارات  ،اصفهانی تحقیق: جواد قیومی ،رجال ،حسن طوسی، محمدبن شیخ .4

 .ق 1424، 9چ اسلامی، 

، 1چ ، جهانی هزاره شیخ مفیدقم: کنگره  ،المقنعة ،نعمان محمدبن مفید، محمدبن شیخ .1

 .ق 1419

بیروت: دارالتعارف  ،البیت أهل لمذهب وفقاً الواضحة الفتاوى ،صدر، سیدمحمدباقر .4

 .ق 1419، 1چ للمطبوعات، 

 از جمعى تحقیق: ،حکام الشریعةذكری الشیعة فی أ ،مكی محمدبنعاملی )شهید اول(،  .4

 .ق 1413، 1چ ، البیت آل، قم: ممسسه  البیت آل ممسسه در پژوهشگران
تحقیق:  ،سلاممدارک الأحکام فی شرح عبادات شرایع الإ ،علی موسوی، محمدبن عاملی .1

 .ق 1411، 1چ ، البیت بیروت: ممسسه آل ، البیت آل ممسسه پژوهش گروه
چ ، سلامیةدار الکتب الإاکبر غفاری، تهران:  تحقیق: علی ،الکافی ،یعقوب کلینی، محمدبن .3

 .ق 1414، 4

، 1چ ، مؤسسه الطبع و النشربیروت:  ،نواربحارالأ ،محمدتقی بن مجلسی، محمدباقر .11

 .ق 1411

 پژوهش تحقیق: گروه ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،حسین بن کرکی، علی محقق .11

 .ق 1414، 2چ ، البیت مؤسسه آل، قم:  البیت آل ممسسه

 .ق 1411، 1چ ، مؤسسه دارالعلمقم:  ،تحریر الوسیلة ،الله خمینی، سیدروح موسوی .12

 .ق 1411، 21چ ، م ینة العلمقم:  ،المنهاج تکملة ،خویی، سیدابوالقاسم موسوی .19
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 .ق 1422، 1چ ، قم: ممسسه احیاء آثار امام خویی ،المنهاج تکملة مبانی ،یییییییی .14

 .ق 1411، 21چ ، م ینة العلمقم:  ،الصالحین منهاج ،یییییییی .11

تحقیق: سیدموسی  ،(سماء مصنفی الشیعةفهرست أ) النجاشی رجال ،یعل احمدبننجاشی،  .14

 .ق 1414، 1چ زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی،  شبیری


